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 1عروس باغ سيب

 

 .تابيد و باغ سيب زير درخشش آفتاب از هميشه زيباتر شده بودشدت مىه گرم تابستان ب آفتابِ

اك بيل  را در خل ،، خسته قد راست كردمشغول بوداش محمد كه در نزديكى باغ سيب روى زمين كوچك كشاورزى

سيده ماى ظهر رآفتاب به آخرين حد از گر .اش را پاك كردفرو برد و با دستمالى كه بر گردن بسته بود، عرق پيشانى

 ضو گرفت ووآستينهايش را بالا زد و  .گذشت رفتمى دست از كار كشيد و به طرف جوى آبى كه از كنار مزرعه .بود

  .به نماز بستب بود، قامتدرخت تنومندى كه كنار آ ی زير سايه

ا ب نشسلت تلآنار نمازش را كه خواند روى علفهاى نرم ك .ردجويبار و حلاوت نماز، خستگى را از تنش بُ خنكاى آبِ

د تلا و بلنلد شل اش را با اشتها خلوردناهار ساده .پيچيده بود بخورد را كه مادرش در دستمال یا ینان و پنير و سبز

 ود كله سليببلهنوز دستش را در آب فرو نبلرده  ؛دوباره آبى به صورت بزند و براى كار در گرماى مزرعه آماده شود

رختان باغ او به آب افتاده است و د سيد با خودش فكر كرد حتما از باغ سيبِ .سرخى غلت زنان در آب به سويش آمد

 !كنديب دارند كه اگر يك سبد پر از سيب هم از دست كارگرى به آب بيفتد، اعتنا نمىآنقدر س

ان و نلحس كرد بلا  .به آب برد و سيب را گرفت و آن را به صورتش نزديك كرداين فكر كه از ذهنش گذشت، دست 

م شلد، كه تما ناما همي .راترد و شيرينى بود و خوردنش مطبوع و گوا سيبِ .پنير سير نشده و سيب را با اشتها خورد

وى گرملا صاحب اين باغ و درختان سيب، راضى بود تو سيبش را بخورى؟ از صبح ت !محمد :ناگهان از خودش پرسيد

 ... عرق ريختى و بي  زدى تا يك لقمه نان حلال براى خودت و پدر و مادر پيرت به دست آورى، آن وقت

از فلراز  .و پنيرش را كنار درخت گذاشت و به سوى باغ سيب به راه افتلادخالى نان ی سفره  .اين فكر او را از جا كند

ران با سبدهاى بزرگ مشغول سليب هاى درختان سبز را ديد كه غرق سيب بودند و كارگشد سرشاخهپرچين باغ مى

سليد  .تلادچوبى بلاغ بله راه اف به طرف درِ. ها سيبى به آب افتاده است يكى از همينستدفكر كرد حتما از  .دنچي

                                                            
نوشته ای خواندنی به قلم خانم مريم ضمانتی يار، منتشر شلده در مللله ی موعلود كله بليش از سله مرتبله توسل  بنلده  -1

 لب تر بودنو پر مط ز متن به نفع زيبايی و مفهوم تر شدن)سيدمحمد خردمند( ويراستاری شده و سعی شده است قسمتهايی ا

 استان تغيير يابد، ولی اص  قلم، هنر نگارنده ی محترم است.د
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چرا كه فكر كرد اگر سيد راضى بلود  .محمد را بيشتر كردی باغش را ديوار كشيده بود و اين مساله، دلهره  دورِ دورتا

كلارگرى  .به در باغ كله رسليد، در زد 2!كشيدكه مردم سيبهايش را به همين راحتى بخورند كه دور باغش ديوار نمى

محمد سللام كلرد و گفلت:  .ك سبد پر از سيب سرخ و تازه در دست داشترسيد و يخسته به نظر مى .در را باز كرد

بايلد  .كارگر از جلوى در كنار رفت و گفت: بيا تو! آقلا سليد آنلاسلت، انتهلاى بلاغ .با صاحب باغ كار دارم !خدا قوت

 .نمازش تا حالا تمام شده باشد

زملين  كوچلك و ی هدر برابر مزرع. سالها همسايه اين باغ بود و تا به حال وارد آن نشده بود .محمد پا به باغ گذاشت

گران سليب كرد رديف درختان سليب بلود و كلارتا چشم كار مى .بود زراعى او، اين باغ سيب، بهشتى زيبا و پرنعمت

 دادنلد و بلراىتحوي  سركارگر ملى چين كه حالا براى نماز ظهر دست از كار كشيده بودند و سبدهاى پر از سيب را

 .ده بلودشلكوهى از سيب سرخ كنار باغ روى هم انباشته  .رفتندگذشت مىآبى كه از وس  باغ مى وضو به سمت نهرِ

رق غلگويد ميان اين همه سيب و درختانى كله هنلوز مى .خندديك لحظه از دل محمد گذشت: سيد الآن به من مى

وزى تلو و نگران سيب كوچكى هستى كه از دست كارگرى به آب افتاده و قسمت و رهاى درشت و آبدار است، تميوه

 ... .. اما با اين همه بايد بروم.شده؟

صداى بلب  از  .خسته و تنها را زنده كرده بود جان و روح محمدِ ،مطبوع و خنك درختان و بوى خوش سيب ی سايه

، با ديدن اين همه زيبايى در آن باغ .كردندهمه جا پرواز مى هاى سفيد دررسيد و پروانهباغ به گوش مى ی هر گوشه

بله انتهلاى  براى چه كارى آمده بودى! يادت رفت !محمد :به خودش نهيب زدبه فكر فرو رفت غرق در تماشا شد اما 

ا بل .درختان سيب، بر روى فرش كوچكى نشسته و به تعقيبات نماز مشغول اسلتی باغ كه رسيد، ديد سيد در سايه 

سيد جلواب سللامش را داد و گفلت: قبلول  .محمد سلام كرد و گفت: قبول باشد .ديدن محمد، پيش پايش بلند شد

 !خسته نباشى .خوش آمدى جوان .حق

                                                            
زمانی يك دوست حوزه رفته و دقيقی در ارتباط با اين ماجرا نكاتی فقهی در باره ی عدم حرمت خوردن آن سيب بيان كلرد  -2

 و اين حكايت مشهور را مورد نقد قرار داد. 

اين  دهم دانستن ولی به گمان حقير كه اكنون اين مطلب را بازنشر می آن زمان در گفتگوی با او به نتيله ی واحدی نرسيديم

 قعی در تحقيلقكه افراد ممكن است در ملوا حال اين در خوانندگان مطلب مؤثر باشد؛ حكايات می تواند در افزودن ملاحظاتی

ادن هلا لازم ها و توجه د تو حرام خدا وظيفه ی ديگری برای خود بيابند؛ اما اص  اين دقنسبت به يك بحث شرعی در حلال 

كلرده  نيا چه با ملادآنچنان كه در زمانی همين قبي  گفته ها بر خود ما تأثير گذاشته است! بگذريم كه امروز آلودگی به  است.

 است! 

 خدا رحمت كند پدرم را، ايشان هم اين ماجرا را در دوران نوجوانی برايم تعريف كرده بودند.
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 !دلخسته نباشيد سيد! مزاحم نمازتان شدم  -

 خواهى؟ كه هستى و چه مى ،كردمام را جمع مىداشتم سلاده .تمام شده بود ؛نه ابداً  -

سلاعتى پليش تلازه ناهلارم را . كلنمدر همسايگى باغ شما زمين كوچكى دارم كه در آن كار مى .نامم محمد است  -

با بی آن سيب را  .رسد، سيب سرخى را ديدمگذرد و به زمين من مىخورده بودم كه در جوى آبى كه از باغ شما مى

آمدم تا بپرسم راضلى . معلوم كه صاحبش راضى باشدفكر كردم از كلا  اما بعد پشيمان شدم و...  اما .خوردمتوجهی 

حاضرم پول آن را بپردازم يا در ازاى آن هر كارى كه شما بگوييد  .هستيد يا نه و اگر نيستيد چه كنم كه راضى شويد

 .بكنم

سيد صميمانه به رويلش لبخنلد زد و گفلت: كلاش  .حرفهايش كه تمام شد، نفس راحتى كشيد و منتظر جواب ماند

اش را جمع كرد و يك سبد كوچك پر از كه به چشمان محمد نگاه كند، سلاده آنو بعد بى! ... مث  تو داشتمپسرى 

گويم برايت غذا هم بياورنلد مى .سيبهايش شيرين و آبدار است !سيب را پيش روى او گذاشت و گفت: نوش جان كن

 .ات رفع شودتا كاملا گرسنگى

اصللا گرسلنگى بله ايلن . باور كنيد با همان سيب سير شلدم .زحمت نيستم محمد شرمنده گفت: نه سيد! راضى به

سيد دست  .كنمديگر رفع زحمت مى .اميدوارم حلالم كنيد. زحمت و مزاحمت كه براى شما پيش آمد رجحان داشت

  ؟كلا: محمد را گرفت و گفت

 .هنوز خيلى كار مانده كه بايد تا غروب انلام بدهم .رومبه مزرعه مى  -

 سيد، محمد را وادار به نشستن كرد و گفت: مگر من گفتم كه راضى هستم؟ 

 !ترسيدمبه زانو بر زمين فرود آمد و ناليد: از همين مى .رنگ از روى محمد پريد

 ... سيد محكم و آمرانه گفت: حالا سيبى بخور تا ببينم

 ؟بگوييد چه كنم تا راضى شويد .خواهم.. نه نمى. نه - 

. از محمد دزديد و به سيبهاى سرخ داخ  سبد انداخت و گفت: رضايت من بله ايلن سلادگى نيسلت سيد نگاهش را

 !خوردى، نه اينكه اول بخورى و بعد بپرسىپرسيدى، بعد مىاول مى خوب بودبالاخره سيب صاحب داشت و تو 
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فق  دلش . اى نداشتوهديگر آن همه زيبايى و صفاى باغ در نظرش جل .شرمندگى در خود فرو رفتمحمد در نهايت

ه كل در حلالی .اما هيبت نگاه سيد او را وادار به نشستن كرده بود .ام و او را خلاص كندسيد بگويد راضى خواستىم

ا حرفلى .. امل. به خاطر يك سيبهمه سيب، آن وقت همه درخت و اين آمد بگويد: ولى اين !دادسيد رضايت هم نمى

 د گفت: بگو بدانم اه  كلايى؟ سيد اضطراب محمد را كه دي .نزد

 .كه در چند فرسخى اردبي  است 3«رنيا»طور سر به زير گفت: اه  روستاى  محمد همان

 گذرد؟ ات با كشاورزى مىزندگى - 

و من به  تواند كار كنداو ديگر ناتوان شده و نمى .بله! زمين كوچكى دارم كه از پدربزرگم براى پدرم به ارث رسيده  -

زنلد و تنهلا فر .كننلدكوچكى در نيار داريلم كله پلدر و ملادر پيلرم در آن زنلدگى ملىی خانه  .كنمجاى او كار مى

فرسل  تلا  هر روز صبح براى كار در مزرعه بايد چنلد .م و كار در مزرعه هم سخت و دشوار استهست آورشان مننان

تواند دل سيد را به رحم آورد و فكر كرد با اين حرفها مى ... اده بيايم و غروب هم خسته به روستايم برگردمجا پي اين

 !اضى نيستملرزاند گفت: با اين همه من راما سيد با همان نگاه نافذ كه دل محمد را مى !رضايت او را جلب كند

 ؟محمد درمانده گفت: بگوييد چه كنم كه راضى شويد

 !اىطور كه پيداست ازدواج نكرده ند شيرينى زد و گفت: اينسيد لبخ

 ... محمد جاخورد: ازدواج؟! نه

 !بسيار خوب! شرط حلال بودن آن سيب سرخ اين است كه تو دختر مرا به همسرى بپذيرى  -

كلن املا  كلارسيد بگويد بدون مزد بلرايم  انتظار داشت .به زير انداخت توانستسرش را تا مى .رنگ محمد سرخ شد

 سيد حال و روز محمد را كه ديد گفت: خب نظرت چيست؟  .انتظار شنيدن اين حرف را نداشت

ملن هلم جلوان فقيلر و كشلاورزى  .محمد سر بلند كرد و گفت: دختر سيد بزرگوارى چون شما عزيز و محترم است

  د!شما، ازدواج با دخترتان باش باغ كردم شرط حلال بودن سيب.. اما فكر نمى. هستم و برايم باعث افتخار است

                                                            

اسلتان  . نيلار دره اسلتمحلات شهرسلتان اردبيل  اسلت كله ديربلاز روسلتايی در مللاورت شلهر اردبيل  بلود واكنون جزهم نيارروستای  -3

 .قرار داشت یدهستان شرق ،بخش مركزی ،شهرستان اردبي  ،اردبي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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داند كه چقدر اين دختلر بلرايم عزيلز اسلت و تنهلا سيد سرش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت: خدا خودش مى

مادرش را در كودكى از دست داده. در زندگى هيچ چيز كم ندارد جز يلك همسلر باايملان و  .فرزند و وارث من است

گونله  ات آورده، ايلنچرا كه به خاطر شبهه در سيبى كه آب به مزرعه !خوب تويىكنم اين همسر پاكدامن و فكر مى

! در حالی كه معلوم هم نيست كه خوردن آن سيب بلرای تلو اشلكال طلبىاى و حلاليت مىمضطرب و پريشان شده

پلس تلو بلا  .دشمارى و همين براى من بسيار ارزش دارپيداست كه حلال و حرام خدا را محترم مى داشته باشد! اما

 ازدواج با دختر من موافقى؟ 

لرزيدند، در هم حلقه كرد تا سيد لرزش آنها را نبيند و زيرللب آهسلته محمد با شرم و شادمانى، دستهايش را كه مى

 !با دختر شما براى جوان فقير و غريبى چون من افتخار بزرگى است گفت: وصلت

خوب! آن سيب سرخ به شرط ازدواج تو با دخترم بر تلو حللال سيد دست روى دستان محمد گذاشت و گفت: بسيار 

 راضى شدى؟  .است

 !محمد ناباورانه گفت: علب سيب پربركتى

 !ناگفته هم هست ی سيد نفس عميقى كشيد و گفت: ولى يك مساله

  !است خواهيد من دستم تهىدل محمد فرو ريخت: اگر در برابر اين همه ثروت كه دختر شما دارد، چيزى از من مى

سيد نگاهش را از محمد گرفت و به درختان پر از سيب دوخت و گفت: نه، من چيزى جز خوشلبختى دختلرم از تلو 

هلم بله  نيار اگر همه اهالىِ .كنممن همه چيز دارم و بهترين مللس عروسى را براى تو و دخترم برپا مى .خواهمنمى

چرا كه دختر من، يگانه دختر من، لايق بليش از اينهاسلت و  .نمكها كوتاهى نمى اينلا بيايند، من در پذيرايى از آن

 ... اما مساله چيز ديگرى است.اما .اينها همه به پاس نعمت وجود تو جوان باايمان و خداترس است

محمد سكوت طولانى . سيد دستى به محاسن سفيدش كشيد و سكوت كرد .محمد نگران به دهان سيد چشم دوخت

اى را بله روى دانم چه سرنوشتى در انتظار من است كه برداشتن سيبى از آب، دنياى تلازهسيد را كه ديد گفت: نمى

خواهم بيش از ايلن ملرا در دلهلره و اضلطراب نگذاريلد و بگوييلد مسل له حال از شما عاجزانه مى .من گشوده است

 .چيست
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محمد چشلمانش را بله  ... دارد، گفت: محمد! دختر يگانه و نازنين مناز رازى برمى سيد انگار كه براى اولين بار پرده

  ... رودزند و نه راه مىشنود، نه حرف مىبيند، نه مىچشمان روشن و نورانى سيد دوخت و سيد ادامه داد: او نه مى

اش مانلده بلود و بلالا نهنفس در سلي .پوست صورتش از شدت هيلان داغ شده بود .محمد حس كرد گر گرفته است

سيد او را به حال خودش رها كرد و بلند  .يك لحظه تصور دخترى علي  و نابينا او را بر زمين ميخكوب كرد .آمدنمى

شرط سيد در برابر حلال شمردن آن سيب،  .العملى نشان دهد نداشتكه با نگاهش عكس محمد حتى توان اين .شد

سيد ابتدا آن همه از ثروت و مكنت دخترش گفته بود تا او را آماده پذيرش  .كردىتر از آن بود كه فكرش را مسنگين

 !سنگين بكند و بعد چنين حقيقت تلخى را بر زبان آورده بوداين واقعيت

، كارم به اينلا رسيد كه يك پيرم بگويم به خاطر خوردن يك سيبمحمد با خود انديشيد: به خانه برگردم و به مادر 

  گرفت؟!.. واقعا اگر طرف حساب اين معامله خدا بود همين قدر سخت مى. !باشم دخترى كور و كر و فلجعمر پرستار 

 .بخشنده و مهربان است ... خدا اين همه سختگير نيست.نه

 ... زند جلو آمد و گفت: جوان خيلى توى فكرىبه فكر فرو رفته و هيچ حرفى نمى سيد كه ديد محمد سخت

 .ترين زهرها بلدل شلده بلودشيرين آن سيب سرخ به تل ی مزه  .دهانش خشك و تل  شده بود .محمد سر بلند كرد

دهانش را باز كرد، اما تلخى و خشلكى دهلان، تلوان  .كشيدپشيمانى و ندامت از خوردن آن سيب بر جانش پنله مى

 .حرف زدن را از او گرفته بود

ايمانى هستى و دخترم را نيز بسيار دوست دارم اما  تو جوان باكه  سيد كه او را سخت مردد و نگران ديد گفت: با آن

 !همين .كنمفق  بدان كه آن سيب را حلالت نمى .اگر راضى به اين وصلت نيستى، حرفى نيست كنماصرار نمى

را جلاى ملن  انخودتل شلمامحمد دست دراز كرد و سيب سرخى را از توى ظرف پيش روى سيد برداشت و گفلت: 

شلنود، نله راه بينلد، نله ملىنه مى انكه دخترت دگويىدن يك سيب آب آورده، چنين تاوانى دارد؟ مىخور .يدبگذار

من چگونه يك عمر با كسى زندگى كنم كه هرگز مرا نخواهد ديد، صدايم را نخواهد شنيد و در فلراز و فلرود  .رودمى

  شما جای من بوديدمی پذيرفتيد؟.. . زندگى، همگام من نخواهد بود
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دانى اين بلاغ سليب چقلدر مى .ولى او صاحب ثروت هنگفتى است د: رين تيرى كه در تركش داشت رها كرآخ سيد

ام را بلراى ام و تملام زنلدگىام را نوشتهنامهمن وصيت .اينها خواهى شدی ارزش دارد؟ تو بدون زحمت صاحب همه 

 . امام به ارث گذاشتهدختر و داماد آينده

خورد، وقتى كه همسرم يلك عملر بلا ملن سلخن كشيد و گفت: اين ثروت به چه درد من مىمحمد دردمندانه آهى 

  !تر از جرم و گناه منسنگين .دكه شرط سنگينى گذاشتى يد.. قبول كن. نگويد، راه نرود و مرا نبيند

و به راه  ...! خواهى، همين استاگر رضايت مرا به خاطر حلال بودن آن سيب مى است! سيد آمرانه گفت: حرف همين

بله كارگران كه ناهارشان را خورده بودنلد، دسلت .افتاد و از محمد دور شد و او را با پريشانى و ترديدش تنها گذاشت

محملد ناچلار  .توجه به حال محمد، به ميان آنها رفت و با امر و نهى خودش را مشغول نشان دادكار شدند و سيد بى

پا و سالم بود در زير آفتلاب داغ پدرش تا سرِ .اى حرام نخورده بودمام عمرش لقمهدر ت .بلند شد تا از باغ بيرون برود

مزرعه عرق ريخته بود، دستهايش پينه بسته و كمرش خميده شده بود و او هم از وقتى به ياد داشت كار كرده بود و 

 ...! حالا

ودن سيبى كه خورده بود مث  يك حبه آتش حرام باحتمالِ ترديد و دودلى به دلش چنگ انداخته بود و  .به راه افتاد

او اميلدوار بلود بتوانلد همسلرى  .سوزاند. تصور زندگى با دخترى علي  و ناتوان هم برايش دردناك بوددرونش را مى

.. آهسته باغ را . كه باشد نه اين هم جوان و سالم به خانه بياورد تا در سالهاى پيرى يار و مددرسان مادر و پدر پيرش

داد و نگاه پرسشگر و سنگين كارگران باغ آزارش ملى .اى نداشتديگر آن همه زيبايى در نگاهش هيچ جلوه .طى كرد

با شتاب از باغ بيرون رفت و در  .كرد، برايش قاب  تحم  نبودبخصوص نگاه غريب سيد كه او را تا جلوى در دنبال مى

كرد اصلا تلوان بلنلد اما حس مى .مشغول كار شود به مزرعه خودش كه رسيد بي  را برداشت تا .سرش بسترا پشت

اى سنگين و فلولادى رفت، انگار ميلهبيلى كه صبح آنقدر تند و سريع در خاك نرم مزرعه فرو مى .كردن آن را ندارد

خلودش باشلد ستِد كه آنبي  را به كنارى انداخت و زير سايه درخت نشست و بى .كردبود كه در دل سنگ اثر نمى

اى امتحلان پناهت را با سيب آب آوردهتنها و بى خدايا اگر محمدِ: چشمانش سرازير شد و زيرلب زمزمه كرد اشك از

 .خواهم بخورمام و ديگر هم نمىدانى هرگز حرام نخوردهتو مى! كنى، كمكش كن كه سربلند از اين امتحان بگذردمى

ترسلم نداشلته خواهد كه ملىاى مىر علي  هم جوانمردىدانى كه ازدواج با آن دختتو خودت از دلم خبر دارى و مى

خواهى عمرى را با او سركنم به من جوانمردى و گذشلت عطلا او گناهى نكرده كه به اين روز افتاده اما اگر مى .باشم
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تا كن و اگر تقدير من به اين ازدواج نيست، به دل سيد بينداز كه از اين شرط بگذرد و آن سيب را بر من حلال كند 

سر بلند كرد و با ديدگانى اشكبار به آبى آسمان چشم دوخت و به آنچه كه سيد گفته ...  من به دنبال سرنوشتم بروم

 ... بود انديشيد

كلرد در برابلر حلس ملى. غروب، درهم و آشفته، پياده، راهى روستا شد و تمام راه با خدا حلرف زد و اشلك ريخلت

به دنبال  كرد يك عمر رنجاگر با آن دختر ازدواج مى ،بر سر دوراهى ترديد ،گرفتهاش قرار دشوارترين امتحان زندگى

 ... ى كه خورده بودكرد با مال حرامداشت و اگر به او پشت مى

محمد به جز سلام، هيچ حرفلى بلر . خواندپا به حياط خانه گذاشت مادر پيرش را ديد كه در ايوان نشسته و نماز مى

چشلمان  .رفت و به نماز ايستاد تا كمى آرام شود و مادر و پدرش پى به آشلفتگى درونلش نبرنلدوضو گ .زبان نياورد

سلاده ذكر  اما پدر كه نمازش را خوانده بود و سرِ .آلود و چهره پريشان محمد در تاريكى بعد از غروب پيدا نبوداشك

كه تمام كرد فانوس را از مي  ديلوار  مادر نمازش را .گفت، از حركات محمد فهميد كه حالش مث  هميشه نيستمى

نمازش  .داد كه گريه كرده و پريشان استمحمد آشكارتر نشان مى ی در پرتو نور فانوس چهره .برداشت و روشن كرد

باران بلود روستاى نيار، ستاره شب تابستانىِ .را كه خواند بسترش را از اتاق آورد و روى ايوان خانه پهن كرد تا بخوابد

اما آن شلب فقل  زود بسلترش را انلداخت تلا  .ها را نگاه كندبخوابد و ستارهبه پشت هر شب دوست داشتو محمد 

شايد اگر ديگر خواهر و بلرادرانش در كلودكى از . ملبور به جواب دادن به نگاه نگران و پرسشگر پدر و مادرش نشود

مه سلاكت و آرام نبلود، اينقلدر آنهلا روى پللك زدن بيماريها و فقر جان به در برده بودند و خانه با حضور آنها اين ه

مادر دستى به زانوهايش گرفت و به زحمت . اما فق  او برايشان مانده بود و عزيزشان بود .شدندمحمد هم دقيق نمى

چادرنمازش را از سر برداشت و بالاى سر او رفت و گفت: محمد چه شده؟ مگر گرسنه نيستى كله بله  .از جا بلند شد

 خواب است؟ چه وقت .اى؟ تازه مغرب بالا آمدهب رفتهرختخوا

ى كله دارد هملان سليب ... و در دل گفت: همان سيبى كه خلوردم بلس اسلت. .. گرسنه نيستم. ام مادرگفت: خسته

 !شودگوشت تنم مى

اى و بلز يك لقمله نلان و پنيلر، چيلزى اى و كار كردهاز صبح بي  زده ؟مادر سر درنياورد: يعنى چه گرسنه نيستى

 گويى گرسنه نيستى؟ حالا مى .اىنخورده
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داد گفت: محمد از هر كس بتلوانى حاللت را پنهلان كنلى، از ملن و پدر كه نگران، حرفهاى مادر و پسر را گوش مى

 .تپلدقلب ما به صداى قلب تو مى .راى ما آشناستتوانى. بيست و سه سال است كه صداى نفسهايت هم بمادرت نمى

هم ما را از نگرانى نلات بلده هلم خلودت را سلبك  .بلند شو بنشين و هرچه در دل دارى به ما بگو .از ما پنهان نكن

اگر هم در گشلودن گلره از مشلكلت نلاتوان  .كنيماگر از من و مادرت كارى ساخته بود، مطم ن باش دريغ نمى .كن

  ت.مستلاب اسكنيم كه دعاى پدر و مادر ناتوانى چون ما در حق فرزند خوبى چون تو ايت دعا مىبوديم، بر

 .راهى كه پدر نشان داده بود تنها راه نلات فعلى او از اين وضع پريشان بلود .حرف پدر، دل محمد را قدرى آرام كرد

مادر آشفته با دسلت  .ش نداد كه حرفى بزنداشك اما ملال .پدر و مادر نشستی از جا برخاست و به احترام خواسته 

حلرف  !چروكيده و لرزانش، اشك را از محاسن سياه محمد پاك كرد و گفت: مادرت زنده نباشد تا اشك تلو را ببينلد

املروز چله بلر سلرت  .آوردىبه خانه شادمانى مىتو كه با آمدنت .رويى بودىبزن چه شده؟ تو كه جوان شاد و خنده

 جارى كرده؟  آمده كه اشكت را

حلال داديلد  ی محمد به زحمت و تنها براى تسلى دل مادر و پدر بغضش را فرو خورد و گفت: يك عمر به من لقمه

مادر  .ام تا لقمه حلال به خانه بياورمام و عرق ريختهام، زحمت كشيدهو من هم از وقتى جاى پدر را در مزرعه گرفته

 ن بود كه گفتى؟ نگران پرسيد: خب مگر امروز غير از اي

غفلت محمد جواب داد: امروز آب جويبار سيبى از باغ سيب سيد به مزرعه آورد و من يك آن  .و پدر به فكر فرو رفت

پدر نگاهش را بله چشلمان  .يا نه كه فكر كنم آيا صاحب آن راضى است آنبى .، سيب را از آب گرفتم و خوردمكردم

رفتلى و رضلايت صلاحب سليب را جللب بله بلاغ ملى .ن كه غصله نلداردآلود محمد دوخت و گفت: محمدم! اياشك

  .حتى اگر قرار بود پول سيب را بدهى يا حتى بدون مزد برايش كار كنى .كردىمى

 ... اما او شرطى براى رضايت گذاشت كه ... رفتم و همه اينها را كه گفتم. رفتم پدر - 

نگران دو دستش را بر روى زانوهاى محمد گذاشت جرات ابراز نداشت و مادر دل .محمد از ادامه توضيح ماجرا بازماند

 و التماس كرد: جانم را به لب نرسان مادر، بگو شرط سيد چه بود؟ 

شلرطش ايلن بلود كله بلا يگانله : محمد براى نلات مادر از آنچه خودش كشيده بود تا سيد شرط را گفته بود، گفت

 !بزرگ سيبش ازدواج كنمدخترش، وارث همه ثروت و باغ 
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 نگاه مادر درخشيد و پدر خنديد: و تو نگران همين مساله شدى؟ 

شلد اينطلور اصللا بلاورم نملى. داند كه خوشحالى عالم را به دلم هديه كردمحمد سر به زير انداخت و گفت: خدا مى

  ... راحت، خدا در رحمتش را به رويم گشوده و او خودش پيشنهاد اين وصلت را داده اما

  ... باز كه گفتى اما ناراحت شد:مادر 

يعنلى  .رودبينلد و نله راه ملىتواند بشنود، نله ملىمحمد به زحمت آب دهانش را فرو داد و گفت: دختر سيد نه مى

اش را هلم نوشلته و ناملهو سيد به من گفت كه وصليت .ترين امور زندگىاى گوشت است و ناتوان از انلام جزئىپاره

ترسلم بلراى ملى .اينها يك طرف و ترس من از خودم طرف ديگلری اما همه  .ش را براى او به ارث گذاشتهتمام ثروت

زندگى با چنين دخترى كه نور چشم و همه زندگى سيد است، آن همت، جوانمردى و گذشت را نداشلته باشلم و در 

 !دن آن سيب كه چنين وصلتى استام و شرط حلال بو.. حالا من مانده. راه يا در همين ابتدا بمانمی ميانه 

تر از هميشه شده بلود و صورت محمد در پرتو نور فانوس، معصوم .محمد سكوت كرد و مادر و پدر به هم نگاه كردند

 چقدر اين چهره براى آن دو پير ناتوان، عزيز و دوست داشتنى بود و نلاتوانى از كملك كلردن بله او در ايلن شلراي ِ

خواهم از گناه تو درگذرد و افتم و از او مىبه پاى سيد مى .آيمردا با تو مىف: ب بياورد و گفتمادر نتوانست تا !زجرآور

اش را ادامه دهد و تو را هلم بسپارد تا هرطور كه مقدر است زندگى ر تو حلال كند و دخترش را به خداآن سيب را ب

  !خودت رها كندبا سرنوشتِ

توانى چند فرس  راه تا مزرعه را با اين پاهاى دردمندت پياده برويى؟ اگلر گويى؟ مگر تو مىچه مى !پدر ناله كرد: زن

 .آن سيب مال او بوده و حق دارد هرطور كه دوسلت دارد تصلميم بگيلرد .توانى سيد را راضى كنىهم بروى مگر مى

 !دهمكنم و به جدش او را سوگند مىمادر با گريه گفت: التماسش مى

نيازى به التماس  ... محمد با غرور مردانه اشكهايش را پاك كرد و بلند شد و به ستون ايوان تكيه داد و گفت: نه مادر

برگشت و به پدر كه مستاص  او  ... اما پدر .ام و ملازاتش را هم خودم بايد ببينمگناهى مرتكب شده .و سوگند نيست

.. دعايم . وقت دعاست .. حالا. كنيدرى از دستتان ساخته نبود، دعايم مىاگر كا يدگفت شما: كرد، خيره شدرا نگاه مى

  .يك عمر شما و خودم به باد رفته است.. اگر سربلند از اين امتحان نگذرم، زحمت. كنيد تا از اين امتحان بگذرم
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راهى دشوار و سختى اين دوراهى انتخابى كه محمد بر سر آن سرگردان مانده بود، دو .سكوت بر سرشان سايه گسترد

ساعتى بعد از نيمه شب، . داشتها برنمىتمام شب خواب از چشمان محمد رفته بود و او چشم از آسمان و ستاره! بود

هلر  .پدر و ملادر هلم هلر دو در زمزمله و ذكلر بودنلد .ماه هم طلوع كرد و مهتاب حياط كوچك خانه را روشن كرد

 ... دادير مىكرد آخرت او را تغيانتخابى كه محمد مى

مادر كه بلند شلده بلود تلا بلراى نملاز  .خوان سحر، محمد بلند شد و وضو گرفت و نمازش را خواند با صداى خروس

سر به سوى آسلمان زيبلاى سلحر  .لرزدهايش از گريه مىصبح آماده شود محمد را ديد كه سر بر سلده دارد و شانه

محمدم را در انتخلاب راه درسلت  !كنىدر حق فرزند صالح اجابت مى بلند كرد و در دل گفت: خدايا تو دعاى مادر را

 .راهنما باش و او را از اين پريشان خاطرى نلات بده

 خواهى چه كنى؟ مادر جلو رفت و گفت: مى .شداش را جمع كرد و آماده حركتمحمد سلاده

گلويم كله شلرطش را روم و مىغ سيد مىبه با .محمد سر به زير انداخت و گفت: تمام ديشب بيدار بودم و فكر كردم

چه بسا در آن جسم بيمار و درمانده، قلبى پاك و رئوف باشد  .خواهم كردام و تا عمر دارم از دخترش مراقبتپذيرفته

به دست آورم و خلدا  چه بسا دل شكسته او را كه از زندگى نااميد است .به خير كند كه خدا به آبروى آن مرا عاقبت

و دستهايش را رو به ...  مادر سر بلند كرد و پيشانى محمد را بوسيد: مادر به فداى تو؛ آن بر من ترحم كندبه واسطه 

اى كه پيغمبلرت بلين ايلن دو بزرگلوار ، تو را به لحظه« على و فاطمه»آسمان بلند كرد و گفت: خدايا تو را به عشق 

به هم پيونلد بلده و دل محملدم را لبريلز از  محبتعقد همسرى بست، محمد من و دختر معصوم سيد را با عشق و 

پدر كه براى نماز بيدار شده بلود و ! شودبيمار كن تا به واسطه اين عشق و محبت زندگيشان پربركت عشق آن دخترِ

ام حرام ندادهی صورت پسرش را بوسيد و گفت: من به تو لقمه  .حرفهاى آن دو را شنيده بود، آمين گفت و جلو آمد

محمد خلم شلد دسلت  .آيدهرچه خير است پيش مى. برو به امان خدا !ى نيستم كه تو هم هرگز حرام بخورىو راض

پدر و مادر هم رفتنلد تلا بلر سلر  .پدر و مادرش را بوسيد و از خانه بيرون رفت تا خودش را به باغ سيب سيد برساند

 !آن شراي  از دستشان ساخته بودتنها كارى كه در  .تنها پسر و عزيزشان را دعا كنند نمازی سلاده 

به  .محمد در تمام مسير روستا تا مزرعه با خدا حرف زد و براى ثابت ماندن در انتخاب راه زندگيش از او مدد خواست

كلرد و بلر هر كس كارى مى .باغ كه رسيد كارگران كارشان را شروع كرده بودند و باغ پر از همهمه و كار و تلاش بود

 .، كوه ديگرى افزوده شده بودكوه سيب سرخ سيد
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دستش را روى قلبش گذاشت و بلا خلودش  .و عطر خوش سيبها را استنشاق كرد هواى صبح تابستان .محمد ايستاد

م ثابت قدم بلدار و هرگلز دللم و پلايم را ه امرا در راهى كه در پيش گرفت .سپارمزمزمه كرد: خدايا خودم را به تو مى

 !كمكم كن بتوانم دوستش بدارم .كمكم كن تا بتوانم دل نااميد اين دختر بيمار را شاد كنم .ملغزان

و بگو محمد پيغلام محمد سلام كرد و گفت: به سيد سلام مرا برسان  .كارگر جوانى در را گشود. در را به صدا درآورد

 يد!حلالم كن! كنمهمان مى درا پذيرفتم و هرچه بگويىشما  داد كه من شرط

 .سيد همين جاست .كارگر كنار رفت و گفت: خودت بيا و حرفت را بزن

تو پيغام مرا برسان و  .رو شود گفت: نه كار زيادى دارم كه بايد انلام بدهم در با سيد رو خواستمحمد كه دلش نمى

 .بگو غروب قب  از رفتن به روستا به باغ خواهم آمد

كارگر داخ  رفت و در را بست و  .ى بزند و به طرف مزرعه به راه افتادبرگشت و صبر نكرد تا كارگر جوان حرف ديگر

بلا ديلدن  خواسلتحسى آميخته از حيا و هيلان در وجودش بود و دلش نمى .محمد با قدمهايى بلند از باغ دور شد

چشمان نافذ سيد يك لحظه با خودش فكر كند كه علب فداكارى بزرگى كرده كه در عوض يلك سليب، يلك عملر 

سلرش رفت كه صداى آشنايى را از پشلتبا همين فكرها كلنلار مى! ... ندگى با دختر دردمند سيد را پذيرفته استز

  !.. صبر كن. صبر كن محمد : گفتصداى سيد بود كه مرتب مى .شنيد

ه او سليد بل .محمد قدمى جلو گذاشلت .دويدسيد با آغوشى باز به سويش مى .رو برگرداند .محمد برجا ميخكوب شد

سللام : سيد او را به سينه فشرد و گفلت .محمد آهسته و با شرم سلام كرد .كه رسيد، او را در آغوش كشيد و بوسيد

 !سلام !جوانمرد

 !ام كرديد كه آمديدمحمد شرمسار سر به زير انداخت: شرمنده

خب به سلامتى شرط ملرا پلذيرفتى؟  .سيد از صميم قلب خنديد و گفت: آنقدر خوشحال شدم كه سر از پا نشناختم

 .دهم از دخترتان چون چشمانم مواظبت كنمخويشم و قول مى محمد آهسته گفت: تسليم سرنوشت

 .بيا به باغ برويم !شوى جوانمردسيد با لبخند گفت: مطم ن باش پشيمان نمى
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مانده از ديروز زياد دارم كه بايلد محمد با احترام خودش را از ميان حلقه دستان سيد بيرون كشيد و گفت: كار عقب 

سيد دستى به پشت او زد و گفت: ديگر نيلازى نيسلت تلا زيلر . رسمقب  از رفتن به روستا خدمتتان مى .انلام بدهم

بفرسلتد تلا كلارت را  ات چند كلارگر زبردسلتگويم سركارگرم، براى مزرعهمى .آفتاب داغ بي  بزنى و يونله بكارى

  !ات گفتگو كنيمبيا تا با هم در مورد مقدمات جشن عروسىبه خانه  .سامان دهند

 محمد نگاهى به باغ سيب انداخت و گفت: حالا سيب را حلالم كرديد؟ 

تر از شير مادرت كله چنلين حلال، حلال نمناك محمد زد و گفت: حلالِی اى بر گونه سيد از ته دل خنديد و بوسه

 !جوانمردى را در دامن پاك خود پرورده است

 !محمد شرمگين گفت: مستحق اين همه لطف نيستم

.. بيلا . بيلا .پدرت بايد به داشتن پسرى چون تو مباهات كند .سيد با نگاهى پدرانه گفت: مستحق بالاتر از اين هستى

كارگرانم امروز كار سليب چينلى را تملام  .ات صحبت كنيمعروسى ی به سرسراى باغ برويم و در مورد تدارك وليمه

ات را گويم با پولش وساي  لازم براى مللس عروسلىمى .و قرار است فردا سيبها را به شهر ببرند و بفروشند كنندمى

 .رسددانى كه سيب باغ من در تمام اردبي  شهرت دارد و حتما به بهاى خوبى به فروش مىمى .خريدارى كنند

سيد خنديد و  .ند درختان چقدر زيباتر بودندمحمد نگاهى به درختان سبز بدون سيب انداخت و گفت: سيبها كه بود

تلوانى در كنلار همسلرت از ايلن بهشلت شود و تلو ملىباران مىبهار كه بيايد اين باغ سيب شكوفه !گفت: غصه نخور

 !كوچك لذت ببرى

هر دو با هم به  .محمد آمد بگويد: حيف كه همسرم قادر به ديدن اين همه زيبايى نيست، اما حرفش را بر زبان نياورد

روز  ی از آن همه دلهره .محمد پا به باغ كه گذاشت احساس آرامشى عليب سراپاى وجودش را دربرگرفت .باغ رفتند

با سيد به سرسرا و ايلوان زيبلاى بلاغ . يك نوع حس رضا و تسليم وجودش را احاطه كرده بود .قب  هيچ خبرى نبود

سيد هم به پشتى تكيه كرد و از خادمش خواسلت  .يى كه پهن بود نشستزانو با احترام روى فرش گرانبها رفت و دو

 .تا براى ميهمان جوانش شربت گوارايى بياورد

اما شلرم و حيلا  .اش را ببيندتوانست فق  براى يك بار و آن هم يك لحظه، همسر آيندهخواست مىمحمد دلش مى

اين بود كله سلراپا  .عقد بايد صبر كندی دانست تا بعد از جارى شدن خطبه مى .اش شدبر زبان آوردن خواسته مانعِ
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اش براى اولين بار در زندگى ساده .زدبال مى و كه مرغ دلش در قفس سينه پر گوش به صحبتهاى سيد داد در حالی

ه هم بر آن نشسلته دوست داشتنى كه غبارى از يك اندوه ناشناخت .شور دوست داشتن و عشق به دلش راه يافته بود

 !اندوه بيمارى عروسش .بود

ها يكى بعد از ديگرى پر از سبدهاى سيب سرخ  همانطور كه سيد گفته بود كار چيدن سيبها به پايان رسيده و گاری

به كار سر و سامان دادن  ها، كارگران دست شد تا هرچه زودتر راهى بازار شهر اردبي  شود و با رفتن گاریو تازه مى

بلاغ سليب در  .دادرفت و سيد به كارهلا سلامان ملىمحمد هم شانه به شانه سيد راه مى .اغ و سرسرا شده بودندبه ب

خانه سيد كه انتهلاى ی هاى فروافتاده دانست پشت درهاى بسته و پردهتكاپوى عروسى دختر سيد بود و محمد نمى

زد و نه قادر به راه رفتن بود، چگونله خلود را مى شنيد، نه حرفديد، نه مىعروسى كه نه مى .گذشتباغ بود چه مى

زد تا نبلودن ملادر در خانله، انللام گاه به خانه هم سر مى.. اما سيد آرام بود و گاه.؟! كردمهياى آغاز يك زندگى مى

 .نيكوى امور را دچار نقصان نكند و جاى خالى او را براى دخترش پر كند

در بلاغ  بتواننلد سليد بركلت گسترده و بلا ی سفره ر ظهر بدهند تا ميهمانانِعروسى محمد را ناهای قرار شد وليمه 

 .جمع شوند

روز موعود فرا رسيده بود و سرتاسر ايوان را سفره پهن كرده بودند و زير درختان سيب هم فرش پهن كلرده و سلفره 

سبدهاى سيب سرخ هلم  .هاى پر از شربت گوارا با سبدهاى سبزى تازه، سفره را زيباتر كرده بودكوزه .گسترده بودند

بريلان شلده بلر روى ی بلره ی هلاى پلر از گوشلت تلازه سينى .بين سبدهاى سبزى جلوه زيبايى به سفره داده بود

هلا سليد دور سلفره .ضلا پيچيلده بلودشد و بوى نعنا و ريحان و نلان تلازه در فخادمان سيد به سفره آورده مىدست

 .آملد بگويلدشلدند خلوشها را رفع كند و به ميهمانانى كه هر لحظه به جمع اضلافه ملى چرخيد تا كم و كسریمى

زنان و دختركان شاد روستا از نگاه همه حتى محمد پنهان بود و حتى بعد از جلارى شلدن ی عروس جوان در حلقه 

 .را نديده بود عقد هم هنوز محمد عروسش ی خطبه

مادر و پدر پيرش با دلى غمگين، لبخند به لب داشلتند و از آنچله بعلد از ايلن ميهملانى پرشلكوه در انتظلار يگانله 

كوشليد آراملش را بله دلهلاى فرزندشان بود در اضطراب بودند و سيد با اكرام و احترام بيش از حد به آن دو پير، مى

كشليد وللى پلايش دلش هر لحظه او را به سمت عروسش ملى .قرار نداشتمحمد اما، آرام و  .مضطربشان هديه كند
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آنللا  .خواندنلدوزيد و بلبلانى كه ميهمان باغ سيب بودند آواز ملىنسيم خنكى در باغ مى .مطيع سيد و دنبال او بود

  .هيچ مرغى اسير قفس نبود جز مرغ دل محمد كه اسير قفس ملاحظات و شرم حضور سيد بود

مانان و فرا رسيدن غروب آفتاب، محمد كنار نهر وضو گرفت و نمازش را خواند و بعد از نملاز پليش پلاى با رفتن ميه

مادر و پدر بلا  د.پدر و مادرش و سيد كه در ايوان نشسته بودند، زانو زد تا از سيد اجازه بگيرد و به ديدار عروسش برو

باران كرد و بر دستان سيد هم بوسه زد و گفلت: بوسهچشمانى اشكبار دعايش كردند. محمد دستان مهربان آن دو را 

زدم در نبودم و روزگارى كه در مزرعه خسته و تنها در پى لقمه نانى بيل  ملىای سيد لايق چنين مراسم و مهمانى 

كنم و اميلدوارم بتلوانم در حلق مال من باشد. خدا را شكر مىای گنليد روزى چنين مللس عروسى خيالم هم نمى

مردانگى كنم و به خاطر مشكلاتى كه دارد هرگز خم به ابرو نياورم و اجر زحمات شلما را پايملال نكلنم. از دخترتان 

تان كه حاصل  يلك عملر زندگى شماست همراه با تمام دارايىی كه به من اعتماد كرديد و دخترتان را كه همه  اين

  ...ايد، خدا را سپاسگزارمكار و تلاشتان است، به من سپرده

، دستان محمد را در دست گرفت و گفت: سرنوشت تو اين بود كه با سليب سلرخى كله آب آورده بلود، بله بلاغ سيد

 .كردى و سرت به كار خودت بلودكه سالها در مزرعه كنار باغ من كار مى در حالی ؛زندگى من و دخترم راه پيدا كنى

تو را نصيب دخترم كرد. دوستش بدار كله همله باايمانى چون  گويم كه جوانمردِدر هرحال من هم خدا را سپاس مى

  ت.برو كه منتظر توسعمر و زندگى من به آرامش او وابسته است. به سراغ عروس جوانت

محملد را  ،محمد خم شد دوباره دست پدر و مادر و سيد را بوسيد و بلند شد. چشمان مادر پر از اشك بلود و در دل

علروس او بلود و آن را بلا ی . در انتهاى اتاق، اتلاق ديگلرى بلود كله حللله كرد. محمد از ايوان به اتاق رفتدعا مى

سبز و سفيد آراسته بودند و شمعدانهاى گرانبها اتاق را روشن كلرده و فانوسلهاى رنگلى بلر ديوارهلا هاى زربفتپرده

تپيلد ر سينه مىشدت ده قيمت اتاق گذاشت. اما جرات نكرد سر بلند كند. قلبش ب نصب بود. پايش را بر فرش گران

و  !انلدديد چرا ايلن همله اتلاق را آراسلتهبراى عروسى كه نمى دانستو نفسش از هيلان و دلهره بند آمده بود. نمى

اتلاق را كنلار ی كه پرده  قب  از آن گفت!شنيد در اولين ديدار چه بايد مىبا عروسى كه صداى او را نمى دانستنمى

تاد و آرام زيرلب گفت: خدايا اين اولين قدم به سوى آن دختر معصوم اسلت، پشليمانم بزند و پا به درون بگذارد، ايس

.. خدايا كمكم كن با چشمانم بله ... كمكم كن پشيمان نشوم و به عهدى كه هنگام عقد بستم وفادار بمانم.نكن خدايا

 ...بشنوم و پلاى رفتلنش باشلم جاى چشمان نابينايش ببينم، با زبانم به جاى او سخن بگويم، با گوشهايم به جاى او
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پرده را كنار زد و پا به اتاق گذاشت. از ديدن آنچه در انتظلارش بلود هلم  ..!.خدايا فرزند صالحى از او به من عطا كن

ترسيد و هم شوق داشت. بالاخره آرام سر بلند كرد. عروسش در لباسى سفيد و فاخر نشسته بود و صورتش پشت مى

بود اما با خود انديشيد: كرى و كورى و لاللى چه در نگاه اول ديد، نهايت زيبايى و ملاحت نتورى سفيد پنهان بود. آ

  ...آيدكه به چشم نمى

محمد فكلر كلرد: او كله ملرا . جلوتر رفت و پيش پاى عروسش زانو زد. عروس جوان با شرم و حيا سر به زير انداخت

ر از تاجى پُلورتش كنار زد. روسرى زربفت پولك دوزى شده و نيمبيند. اما دست دراز كرد و آرام تور را از روى صنمى

محملد بلا خلودش گفلت: . هاى درشت مرواريد كه بر روى سرش قرار داشت، چهره زيباى او را زيباتر كرده بلوددانه

چشمان درشت و زيباى عروس پلكى زد و به چشمان مرطلوب و متعللب محملد خيلره ! .. اينكه ماهپاره است.خدايا

 ...!شنود. عروس جوان آرام و باحيا سلام كرداو كه نمى ،محمد متعلب آمد حرفى بزند اما فكر كرد چه فايدهشد. 

  ..!.ی.. كرد... تو سلام.محمد ناباورانه گفت: تو

 عروس سر به زير انداخت و گفت: قرار نبود سلام كنم؟ 

   بزنى؟توانى حرف بينى؟ تو مىفهمم! تو مرا مىمحمد به خود آمد: نمى

 عروس برخاست و گفت: منظورت چيست؟ مگر قرار نبود ببينم يا حرف بزنم؟ 

آزرده تو از جا بلند شلدى؟ علروس دل ...شنوى؟بينى، تو مى.. مگر تو مى.آورممحمد بريده بريده گفت: اصلا سر نمى

 ى؟ مگر انتظارى غير از اين داشت !فهممبه ديوار تكيه داد و بغض كرد: منظورت را نمى

سليد  ...!كه حرف ديگرى بزند، عروسش را بهت زده تنهلا گذاشلت و از اتلاق بيلرون دويلد آنمحمد از جا پريد و بى

مشغول قدم زدن بود و انگار انتظار اين حال محمد را داشت. محمد جلو دويلد بازوهلاى سليد را در دسلت فشلرد و 

 .. تو با من چه كردى؟ .. سيد.... خداى من.پاره است .. او كه ماه.گفت: او كه سالم است

 .سيد لبخندى زد و گفت: دخترم كاملا سالم است

 از اين كار چه بود؟  انمنظورت - 

 .ات را به حلال و حرام خدا امتحان كردم.. فق  جوانمردى و پايبندى.امتحان - 
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 دانى بر من چه گذشت تا اين راه را انتخاب كردم؟ ولى مى -

 ارزشش را نداشت؟   -

 .. ... اما... چرا.چرا  -

من كر است چون هرگز سخن لهو و غيبت نشنيده، كور است چون هرگلز ديلده  .. من هرگز دروغ نگفتم. دخترِ.نه  -

پا از خانه بيرون نگذاشته و لال است چون هرگز حرف  ی پدرشبه نامحرم ندوخته. فلج است چون هرگز بدون اجازه 

 .اى بر زبان نياورده استبيهوده

سرخ گذشته بود و شبى كه تا صبح  سيد در آن روز به خاطر آن سيبِو آنچه بين او  ی محمد به زانو فرود آمد. همه

سربلندى در اين امتحلان، گريله ی بيدار مانده بود و فكر كرده بود، در خاطرش زنده شد و به صداى بلند به شكرانه 

خبلر از مادر محمد را كه گريان ديلد، بلى ...!ان بيرون آمدنداش به پدر و مادرش رسيد. هر دو هراسكرد. صداى گريه

.. گفتم كه به سرنوشتت صبور باش. آرام باش و به سرنوشت مقلدرت تسلليم .محمد: آنچه او را گريان كرده بود ناليد

  ..... روسفيدم كن محمد... تو قول دادى عروست را با هر شرايطى كه دارد بپذيرى.باش

.. عروس من در نهايت صحت و سلامت است. او از ملاه ... پدر.شادمانى فرياد زد: مادرو با نهايتمحمد از جا برخاست 

  ت!هم زيباتر اس

راضلى  ايد. پسرى كه حتما خلدا از اومادر و پدر به هم نگاه كردند. سيد لبخندى زد و گفت: نيكو پسرى تربيت كرده

خبرى را ندارد. او از ايلن ملاجرا و قلرار ملن هت و بىين همه بُبيش از اين تحم  ا .. برو كه عروست.است. برو پسرم

 .برو و او را از ماجراى خودت و من باخبر كن و از ترديد نلاتش بده. خبر است و حتما نگران شده استبى

سيد را بوسيد و با بوسيدن روى مادر و دست پدر به اتاق برگشت، به سراغ عروسش رفت كه بهت زده و  محمد دست

 .آوردگذشت، سر درنمىگين نشسته بود و از آنچه مىغم

« مقلدس اردبيللى»سيد، پسرى نيكو شد كه در تمام سرزمينهاى اسلامى بله  سيبِ باغِ بارانِستاره ازدواجِحاص  آن 

سالهايى طولانى در نهايت زهد و وارستگى زيست و آثلارى « مقدس»شهرت يافت. احمدبن محمد اردبيلى مشهور به 

  .جاودان از خود به جاى گذاشت


